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 خلع لباس روحاني اینستاگرامي
شــرق: حســن آقامیــري، روحانــي جنجالي  �

اینستاگرامي، خلع لباس شــد. خبر را خودش در 
اینســتاگرامش منتشــر کرده و نوشته است:« بعد 
از ۱۰، ۱۵ ســال بــردن و آوردن و بازداشــت کردن 
و ریختــن تو محــل کار و انفرادی و... با شــکایت 
دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم 
کیفــری در دادگاه ویژه به ریاســت دادســتان کل 
کشور آقای منتظری بالاخره آقایون حکمشون رو 
صادر کردند. دو ســال زندان که البته لطف کردند 
پنج ســال تعلیقش کردند و خلع لباس دائم». او 
در اینســتاگرام یك میلیون و ۸۰۰ هزار دنبال کننده 
دارد. گفتــه شــده پــس از اعلام خلــع لباس و 
محکومیت، حــدود ۲۰۰ هزار نفر بــه فالوئرهای 

آقامیری افزوده شد.
سیداحمد خمینی و معصومه ابتکار از جمله 
افرادي هستند که به حکم خلع لباس او واکنش 
نشــان داده اند. احمد خمیني نوشت: «تن آدمی 
شــریف اســت به جان آدمیت، نــه همین لباس 
زیباست نشــان آدمیت... سیدجان عزیزتر می شی. 
خــودت و خدای خودت قاضــی اول و آخرین. نه 
اینکه هر کی محکوم بوده ســالم بــوده، اما اکثر 
آدمــای ســالم محکوم اند. عزت و ذلــت رو خدا 
می ده و توی این دنیا همین محبت های مردمه که 

همیشه همراهته.  یاحق».
معصومه ابتکار هــم توییت کرد: «امیدوارم این 
رأی در مرحله تجدیدنظر بشــکند. آقای سیدحسن 
آقامیــری زبــان جوانــان را خــوب می داند. جلب 
اعتماد جوانان دهه هفتادی و هشتادی و گفت وگو 

با آنها هنر کمی نیست. خدانگهدارت باشد سید».
محمدرضا زائري، روحانــي اي که چندي قبل 
خبر ممنوع المنبري او منتشــر اما بعدا اعلام شــد 
که رفع شــده هم در واکنش گفته اســت: «قطعا 
هیچ کــس از امثال ما بی عیــب و نقص و معصوم 
نیســت و خود من ممکن اســت بیشتر از هرکسی 
ایراد و اشــکال داشته باشــم و تاکنون چند مرتبه 
در گفت وگو با آقای سیدحسن آقامیری انتقادها و 
نظرات خود را به ایشــان عرض کرده ام؛ ولی بعد 
از اعلام حکم دادگاه، ســؤال هایی از دیشــب توی 
ذهنم هســت که جواب روشــنی برایشــان ندارم؛ 
اگر سیدحســن آقامیری به جای حرف هایی که از 
زدوبند  مشغول  بی سروصدا  رحمانیت دین می زد 
سیاسی بود یا به کار ساخت وساز ویلا می پرداخت، 
کســی یقــه اش را می گرفــت؟ اگر به جــای این 
حرف ها با رفتار و کــردارش مردم را از دین و خدا 
و پیغمبــر بیزار می کرد و در گفتارش وهن دین بود 
و به ترویــج خرافات می پرداخت، باز هم محاکمه 
می شد؟ واقعا اگر به جرم ایجاد انحراف اعتقادی 
در جوانان می خواســتند کسی را خلع لباس کنند، 
فعلا نوبت به این ســید می رسید؟ مشکل دوستان 
ما این اســت که مخاطب را یک دســت می بینند و 
تصور می کنند همه روحانیان هم باید یک شــکل 
باشند و با یک ادبیات و رویکرد یکسان با مخاطب 
مواجه شــوند، درحالی که مخاطبان و سلیقه های 

متنوع خوراک  دینی متنوع نیز می خواهند».
یک مقام آگاه در دادســرای ویــژه روحانیت به 
خبرنگار خبرگزاری حوزه گفته است که این موضوع 
در دادگاه ویژه روحانیت تهران بررسی شده و حکم 

او بدوی است و حق تجدید نظر دارد.
بــه او روحانــي اینســتاگرامي و تلگرامــي هم 
در  را  ســخنراني هایش  فیلم هــاي  مي گوینــد. 
اینستاگرام منتشر مي کند و از آنجا معروف و مشهور 
شــده است. او به مجله «همشهری جوان» گفته از 
حوزه علمیه شهریه نمی گیرد و تحت پوشش بیمه 
حوزه هم نیســت. او همچنین گفته است که نه به 

منبر وابستگی دارد و نه به درآمد حاصل از آن.
محوریت ســخنرانی هایی آقامیری همیشــه بر 
صفــت «رحمانیت» خداوند تکیــه دارد و کمتر از 
عذاب الهی و جهنم ســخن می گویــد. طرفداران 
آقامیــری معتقدند کــه این روحانی نگاهشــان را 
به مقولــه دیــن و رحمانیت خداونــد تغییر داده 
اســت و او را دوســت دارنــد و ســخنرانی هایش 
را دنبــال می کننــد. طرفداران آقامیــری می گویند 
ســخنرانی های او نســبت بــه ســایر روحانیــون 
متفاوت تر و دلنشــین تر است. او در محافل رسمی 
و به ویــژه جریــان اصولگرا چهــره محبوبی نبود. 
چند ســال پیش که تازه آقامیری در فضای مجازی 
گل کــرده بوده ،خبرگــزاری فــارس او را روحانی 
کم ســوادي معرفي کرد که به دنبال کسب شهرت 
است. رســانه های منتقد آقامیری می گویند برخی 
ســخنان او ضدیت آشکار با نص صریح قرآن دارد. 
این رســانه ها معتقدند آقامیری تفکری انحرافی و 
اســلام تحریف شده را تبلیغ می کند. دي ماه گذشته 
روابط عمومي دادستاني کل ویژه روحانیت عناوین 
اتهامــي «حســن آقامیري» را اعلام کــرده بود که 
عبارت بود از: «توهین به مقدسات از طریق تمسخر 
و ایجاد شــبهه در احکام ضروري اســلام از قبیل 
قصــاص و تردید در اصالت قرآن کریم و اعتقاد به 
تحریف آن و تفاسیر خلاف صریح آیات شریفه قرآن 
درباره بهشــت و جهنم و نیز نسبت دادن حکایات 
واهــي و اهانت آمیز به برخــي از ائمه معصومین 
علیهم الســلام، نشــر اکاذیــب و تشــویش اذهان 
عمومــي از طریق نقــل مطالب موهــن و خرافي 
که موجب تزلزل در اعتقــادات مردم و مخصوصا 
جوانان مخاطب وي نســبت به معــارف و اصول 
مسلم اسلام مي شود، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف 
شئون روحانیت و در نتیجه هتك حیثیت روحانیت 

که از بیان مصادیق آن خودداري مي شود».

فربگی فرودستان
دهه نخســت انقــلاب، طبقــاتِ اجتماعی 
ناهمگون همزیســتی مسالمت آمیزی داشتند و 
در اینکه انقلاب به نام مســتضعفان ثبت شود، 
هیــچ اعتراضی نشــد. تمام اقشــار در توافقی 
نانوشــته طبقات فرودســت را بر صدر نشاندند 
تا این باور را محقق ســازند که انقلاب براساس 
منافــع طبقــه و طیفــی خاص نبوده اســت و 
منفعت دیگری بر منفعت خود ترجیح دارد. اما 
در زیر پوســت این تغییرات، جامعه دیگری در 
حال شکل گیری بود؛ جامعه ای با طبقه متوسط 
فربه. فرودست ها در گذر ایام متوسط شده بودند 
و بورژواهــای قبل از انقلاب یــا ترک  وطن کرده 
بودند یا به طبقه متوسط سقوط کرده بودند. این 
ســقوط و صعودها، چنان طبقه متوسط را فربه 
ساخت که اگر جنگ هشت ســاله ایران و عراق 
درنمی گرفــت، تضادها و تنش هــای این طبقه 

دولت های وقت را به دردسر می انداخت.
ادامه در صفحه ۴

تهران رنگي، دعوت کننده است
ایــن تهــران، تهــرانِ ماندن اســت، تهرانِ 

آمدن... .
شــب هاي تهران هم در روزهاي منتهي به 
نوروز و ایام عید دیدني اســت. شــهر غرق در 
نور مي شــود و تونل هاي نــورِ آن بر جذابیت 
آن مي افزاید. همه اینها را بگذارید کنار ســایر 
طرح هایي که در طول نوروز ۹۸ در تهران یا به 
مرحله اجرا در مي آیند یا اکران مي شــوند و آن 
وقت ببینید تهران چقدر مي تواند دعوت کننده 
و متفاوت باشد. این معجزه حضور رنگ است. 
روزهایــي که در نبــود ترافیــک و هیاهوهاي 
معمول و در ســاعت هایي که باد بهاري اجازه 
جولان هیــچ آلودگي اي را نمي دهــد، تهران 
بیش از همیشــه جایي اســت بــراي ماندن، 
براي نفس کشیدن و براي لذت بردن از شهري 
که بــراي تک تک ســاعت هاي شــهروندان و 
مســافرانش برنامه ریزي کرده است. نوروز ۹۸ 
فرصتي اســت که تهران ثابــت  کند به همان 
اندازه که مســافر به شهرهاي دیگر مي فرستد، 
به همان اندازه هم مســافرپذیر اســت و یک 
مقصــد جذاب بــراي گردشــگري. این نه یک 
مدعا؛ بلکه واقعیتي است که در روزهاي آینده 

خود را به همه نمایان مي کند... .

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول
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این روزها که پرونده پتروشیمي گیت سر زبان ها افتاده، یکي از نام هایي 
که بارها درباره او گفته و شــنیده شــده، مرجان شیخ الاسلامي است؛ اما 
اینکه چه چیزي باعث شــد تا نگاه ها به سمت شیخ الاسلامي خیره شود، 
انتشــار تصویري از پوســتر انتخاباتي او در انتخابات مجلس ششم است 
که آرم و لوگوي مشــارکت در آن به چشــم مي خورد و پیونددادن او به 
اصلاح طلبان. این البته تمام ماجرا نبود، چراکه فهرستي هم از انتخابات 
مجلس هشتم منتشر شد که نام او در فهرست اصولگرایان مستقل دیده 
مي شــد و از ســوي دیگر ازدواجش با مهدي خلجي، اپوزیسیون خارج 
از کشــور، باعث شــد گمانه ها درباره خط و ربط سیاسي او در هاله اي از 
ابهام قرار بگیرد، هرچند به نظر مي رســد بیش از آنکه اصلاح طلب بودن 
یا اصولگرابودن مرجان شیخ الاســلامي مهم باشــد، فسادي است که در 
جریان دورزدن تحریم ها صورت گرفته و اینکه پاي او چگونه به این ماجرا 
باز شده، اهمیت دارد. این بخش از ماجرا یعني ورود او به ثبت شرکت ها 
بــراي مبادلات پتروشــیمي با هــدف دورزدن تحریم هــا، حلقه مفقوده 
این داســتان است که تابه حال کسي اطلاعي مســتند از آن منتشر نکرده 
است؛ اما آنچه واضح است، ورود او به این ماجرا با راه اندازي سایت اکو 
پترونیوز و ارتباط با شــرکت هاي پتروشیمي آغاز شده است. جالب آنکه 
ســطح این ارتباطات به نحوي گسترش مي یابد که شیخ الاسلامي با ثبت 
دو شرکت در ایران و ترکیه با حمزه لو، یکي از متهمان اصلي پرونده فساد 
پتروشیمي، در جریان دورزدن تحریم ها یکي از حلقه هاي اصلي مي شود.
اکنون ســؤال این اســت که این ارتباطات چگونه و از چه زماني آغاز 
شــده است، موضوعي که از ســوي «شــرق» در حال پیگیري است و با 

تکمیل شدن این پازل گزارش آن منتشر خواهد شد.
فارغ از این بخش ماجرا که به نظر مي رسد مهم ترین بخش آن باشد، 
اما در این گزارش ســعي خواهد شــد درباره انتصــاب این فرد به جریان 
اصلاحات البته بخشي که مربوط به حضور او در انتخابات مجلس ششم 

مي شود، پاسخ داده شود.
هم زمان با مطرح شــدن نام شیخ الاسلامي، پوســتري از کاندیداتوري 
او در انتخابات مجلس ششــم با آرم و لوگوي جبهه مشــارکت از حوزه 
انتخابیه کرمانشــاه منتشــر و سبب شــد برخي براي زدنش، او را متصل 
بــه جریــان اصلاح طلب معرفــي کنند. ایــن در حالي بود کــه مرجان 
شیخ الاســلامي در جریان انتخابات مجلس هشــتم نامش در فهرســت 
انتخاباتي اصولگرایان مســتقل به چشــم مي خورد. فهرستي که متعلق 
به چهره هاي سرشــناس پارلمانتاریست مجلس هفتم بود. اصولگرایان 
منتقد مجلس هفتم تابه حال هیچ توضیحي درباره چگونگي قرارگرفتن 

نام شیخ الاسلامي در این فهرست نداده اند.
در عــوض، برخي از اکانت هاي توییتــري متعلق به جریان هاي تندرو 
اصولگرا ســعي کردند با اتصال او به اصلاح طلبان، به نوعي توجه افکار 
عمومــي از ابعاد ایــن پرونده و تخلفاتي که در جریان پوشــش برخي از 

شرکت ها به وقوع پیوسته، منحرف کنند.
شیخ الاسلامي در فهرست جبهه مشارکت نبود

امــا آیا شیخ الاســلامي واقعا نامــش در جریــان انتخابات مجلس 
ششم در فهرست جبهه مشــارکت بوده است؟ او اصلاح طلب است یا 

اصولگرا؟ پاســخ بهزاد نبودي و سعید شریعتي به پرسش اول قاطعانه 
«نه» اســت. درباره پرســش دوم کســي نظري نــداده، امــا از روابط و 
فعالیت هاي این فرد به نظر مي رســد پیوستن او به جریان هاي سیاسي 

بیشتر در جهت تأمین منافع شخصي بوده است.
درباره پرســش اول، بهزاد نبوي که یکي از اعضاي جبهه دوم خرداد 
براي انتخابات مجلس ششــم بوده، به انصاف نیوز گفته اســت: «آقاي 
دکتــر معصومي بارهــا آمدند تهران و با هم دیدار داشــتیم؛ اما من این 
مورد را یادم نیســت. تا آنجا که من در جریانم و جدیدا مطلع شــده ام، 
خانــم اثباتي و خانم شیخ الاســلامي رقیب بودنــد و دیگر نمي دانم که 

مشارکت کدام را در لیست  خود گذاشته بود.
او درمورد اظهارات آقاي ارجمند مبني بر اصرارش براي حضور اسم 
شیخ الاســلامي در لیســت، گفت: «این موضوع کذب محض است، من 
خانم شیخ الاســلامي را همین چندروزه شناخته ام، مگر مي شود که من 
اصرار کنم ایشــان بیاید در لیست مشــارکت! اصلا به من ربطي نداشته 
است. اگر مشــارکت مي خواست در لیست خودش بیاورد، به من ربطي 
نداشت. در واقع من تا همین چند روز اخیر که در فضاي مجازي اسمش 

آمده، او را نمي شناختم».
ورود به تهران با علامه

مرجان شیخ الاســلامي آل آقا از یکي از خاندان هاي بنام در کرمانشاه 
اســت که با قبولي در رشــته ارتباطات دانشــگاه علامه پایش به تهران 
باز مي شــود. در دانشــگاه ضمن ارتباط گیري با تشــکل هاي دانشجویي 
و نیــز برخــي فعالیت هــاي روزنامه نــگاري براي نامــزدي در مجلس 
اعــلام آمادگي کــرده و گفته بود که با روزنامه مشــارکت هم همکاري 
مي کند. اگرچه برخي از روزنامه نگاران باســابقه مطبوعات این موضوع 
یعني همکاري او با روزنامه مشــارکت را رد کــرده و گفته اند با روزنامه 

همبستگي همکاري داشته است.
سعید شریعتي، دبیر ســتاد انتخابات جبهه مشارکت براي انتخابات 
مجلس ششــم هم در این باره توضیحاتي را در اختیار «شرق» قرار داد. 
او گفت که مرجان شیخ الاســلامي در کرمانشــاه متقاضــي نامزدي در 
انتخابات مجلس شده و اعلام کرده بود که با روزنامه مشارکت همکاري 
دارد. همچنین برخي از فعالان دانشجویي هم نظر مثبتي به او داشتند، 

اما رؤساي ستاد انتخابات مشارکت در کرمانشاه یعني آقایان معصومي 
و زندي مصرانه با این موضوع مخالفت کرده بودند. مخالفت مشارکت 
کرمانشــاه با شیخ الاســلامي در آن زمان، به این دلیل بوده که مي گفتند 
هم او را نمي شناســند و هم اینکه به اندازه کافي وزن سیاســي نداشته 
و البته ارتباطي هم با تشکیلات نداشــته است. کاندیداي مورد حمایت 
مشــارکت در آن زمان؛ یداالله دادگر، مجتبي موســوي اجاق و عباسعلي 
االله یاري بودند. البته االله یاري نامزد کارگزاران بود که مشــارکت هم از او 

حمایت کرده بود.
شــریعتي در ادامه گفت که در نهایت اما قرار شد جمع بندي نهایي 
درباره نامزدهاي کرمانشــاه در ســتاد جبهه دوم خرداد انجام شود و به 
همین دلیل من به همراه نمایندگان اســتان در جلســه اي خدمت آقاي 
نبوي رســیدیم. آقاي بهزاد نبوي، قاطعانه با حضور شیخ الاســلامي به 
دلیــل اینکه شــناختي از او وجود نداشــت، مخالفت کــرد و در نهایت 
ســه نفري که در بالا به آنها اشاره شد، به عنوان نامزدهاي مورد حمایت 
مشــارکت در کرمانشــاه در نامه اي به آقاي جعفر همتي فرماندار وقت 
کرمانشــاه معرفي شــدند. شــریعتي ادامه داد: در ایــن فاصله مرجان 
شیخ الاســلامي خود اقدام به چاپ بنر و پوستر با آرم مشارکت کرده بود 
که با اعتراض جبهه مشــارکت این پوسترها و بنرها جمع شد. این فعال 
سیاســي و عضو حزب اتحاد ملت ادامــه داد: در آن انتخابات، مرحوم 
آقاي اســماعیل ططري نفر اول و آقاي موسوي اجاق به عنوان نفر دوم 
برگزیده شــد و رقابت براي تعیین نفر سوم به دور دوم انتخابات کشیده 
شد که در نهایت آقاي الهیاري با اختلاف ۴۰۰ رأي از راه یابي به مجلس 

ششم باز ماند.
شــریعتي همچنین در یادداشــتي که آن را در کانــال تلگرامي خود 
منتشــر کــرده هــم در این باره نوشــته اســت: «دو تــن از کاندیداهاي 
جنبش دانشــجویي و دفتــر تحکیم وحــدت خانم ها مــژگان اثباتي از 
فارغ التحصیلان دانشگاه الزهرا و خانم مرجان شیخ الاسلامي از دانشگاه 
علامه از حوزه انتخابیه کرمانشــاه ثبت نام کرده بودند و شوراي مرکزي 
دفتر تحکیم وحدت و برخي از افراد نزدیک به آنان در جبهه دوم خرداد 
و جبهه مشــارکت اصــرار بر حمایت از این دو و یــا حداقل یکي از آنان 
را در کرمانشاه داشــتند. نهایتا ستاد انتخابات مشارکت و ستاد انتخابات 
جبهه دوم خرداد استدلال و دلایل آقایان سعیدي و معصومي و شوراي 
منطقه حزب را پذیرفت و در کرمانشــاه از ایــن دو خانم حمایت نکرد. 
خانــم اثباتي به نظر حزب تمکین کــرد و انصراف داد اما خانم آل آقا در 
انتخابات حاضر شد و دو هزار رأي به دست آورد. ایشان با سوءاستفاده از 

لوگو و شعار مشارکت باعث شد تا آراي دادگر ریزش پیدا کند».
تا اینجا روشــن اســت در انتخابات مجلس ششــم، بــا وجود آنکه 
شیخ الاسلامي خود را وابسته به مشارکت مطرح کرده بوده، (احتمالا به 
واســطه ارتباطاتش با روزنامه مشارکت که مي تواند از جنس ارتباطات 
روزنامه نگاري باشــد که البته مســتندي هم درباره آن تا الان به دست 
نیامده)، نتوانســته در انتخابات وارد مجلس شــود. بحث بعدي درباره 
گرایش سیاســي این فرد و ارتباطات او با مدیران سطح یک شرکت هاي 

پتروشیمي است که در گزارش بعدي به آن پرداخته خواهد شد.

نگاهي به فعالیت سیاسي مرجان شیخ الاسلامي در انتخابات مجلس ششم

 بندباز  سیاسي

شرق: حســن بیــادي نایب رئیس پیشــین شوراي شهر 
تهــران درباره ســازماندهي انتخاباتــي اصولگرایان با 

«شرق» گفت وگو کرده است.
 چرا نزدیک انتخابات، اصولگرایان و تشکل هاي  �

اصولگرا به این مســئله رســیده اند که شورایي به 
نام شــوراي وحــدت آن هم با ریاســت غلامعلي 

حدادعادل تشکیل دهند؟ 
متأســفانه در کشــور مــا بــه دلیــل بی توجهــي 
تصمیم ســازان و تصمیم گیــران به حقوق مــردم در 
زمینه هاي مختلف از جمله نحــوه برگزاري انتخابات 
و عــدم همــکاري جهت شــکل گیري احــزاب فراگیر 
و مؤثــر و همچنین مشــارکت واقعي مــردم، همواره 
نزدیک انتخابات، جناح ها و شــخصیت هاي سیاســي 
به منظور پرشورکردن انتخابات و تصاحب کرسي هاي 
مختلف نمایندگي از جمله مجلس شوراي اسلامي به 
تشریک مســاعي با یکدیگر در قالب شوراهاي وحدت 

مي پردازنــد. اغلــب آنها در 
راستاي تفکرات حزبي، قومي 
و بانــدي خود تلاش مي کنند 
مردم را براي شرکت و حضور 
گسترده و پرشور در انتخابات 
براي  تشــویق کرده و خــود 
به دســت آوردن صندوق هاي 
تشــکیل  بــه  بیشــتر،  رأي 

شوراهایي در قالب چهره هاي مطرح اقدام مي کنند.
 کارایي این شوراها را چگونه ارزیابي مي کنید؟ �

با توجه به دلایلي که گفته شــد، در این مورد خاص 
فرقي میــان تفکرات اصلاح طلب و اصولگرا نیســت. 
نکته مهم این اســت که از این گونه تفکرات و اقدامات 
تاکنون چیزي نصیب مردم و جامعه نشــده و واقعیت 
آن چیــزي اســت که مشــاهده مي کنیــم. درواقع این 
گروه ها و جناح ها هیچ پاسخ و توجیه منطقي ای درباره 
عملکرد نامزدهاي منتســب به خود براي مردم ندارند 

بلکه بعضا از مردم طلبکار هم هستند.
   مي گویید دو جناح عملکرد یکساني داشته اند؟  �

اگر بخواهیــم منصفانه دراین باره قضــاوت کنیم، 
عده اي معدود هم در میان این جناح ها هســتند که به 
صورت صادقانه فعالیت مي کنند. بنابراین هم به نظام 
و رهبري و اوامر ایشــان معتقد و هم به رعایت حقوق 
مردم متعهد هستند اما متأسفانه همین عده معدود هم 
به دلیل تمامیت  خواهي برخي از این باندهاي قدرت و 
ثروت جایگاه شایســته اي ندارنــد و از طریق این باندها 
کنار زده مي شــوند و تلاش هاي آنها نیز تحت الشــعاع 

نفوذ و قدرت بي حدواندازه این باندها قرار مي گیرد. 
 آیا مي توان با تغییر در نحوه برگزاري انتخابات از  �

نفوذ این باندهاي قدرت و ثروت کاست؟
نکتــه اي که باید در اینجا در نظر گرفت، این اســت 

که قوانین مربوط به انتخابات به ویژه ساختار اجرائي و 
مدیریتي کشور داراي نواقص جدي است. متأسفانه در 
بازنگري هاي متعدد و حتي همین طرح جدید مجلس 
درباره استاني شدن انتخابات هم درد برگزاري انتخابات 
درمان نشــده اســت. بنابرایــن همچنان باید شــاهد 
مدیریت هاي باندي و جزیره اي در جامعه و کشور باشیم 
و از مدیریت یکپارچه خبري نیســت. چه باند جمنا بر 
سر کار باشد و چه پایداري یا حتي اصلاح طلبان، اوضاع 

تفاوت چشمگیري نمي کند.
 ایــرادات و انتقــادات وارده بــه اجماع قبلي  �

اصولگرایان را چه مي دانید و آیا در این شــورا قابل 
رفع خواهد بود؟

از خروجي تصمیمات شش  سال گذشته این آقایان 
کاملا مشــهود اســت که چه اتفاقاتي رخ داده است. 
میــزان رضایتمندي مــردم، وضعیت معیشــتي، نرخ 
بي کاري، پایین آمدن ارزش پول ملي و توسعه روزافزون 
اجتماعــي  آســیب هاي 
در  آشــکاري  واقعیت هــاي 
ایــن مورد اســت. بنابراین در 
خطرناک  اتفــاق  راســتا  این 
جدیدي که رخ داده و بســیار 
مهم اســت، این مسئله است 
که بســیاري از مردم با وجود 
داشتن امکانات معقول، دچار 
احســاس  فقر شــده اند. یعني بســیاري حس مي کنند 
فقیر هستند. از دلایل عمده این مشکلات، فقدان تدبیر 
در میان مدیران اقتصادي به ویژه فســاد خانمان برانداز 
اداري اســت که نتیجه  آن کاهش مشــارکت عمومي 

مردم در انتخابات آینده خواهد شد.
 راهکار شــما بــراي برون رفت از این شــرایط  �

چیست تا مردم بتوانند به صورت آگاهانه تري دست 
به انتخاب بزنند؟

از همــه دســت اندرکاران تقاضــا دارم بــه خاطر 
برون رفــت از این پیــچ خطرناک سیاســي و  اجتماعي 
تلاش کننــد از تفرقه، باندبــازي و تبارگرایــي اجتناب 
کننــد و کمي هم به فکر مردم باشــند. به نظرم باید با 
ترامپ هاي داخلي برخورد انقلابي شــود به ویژه اینکه 
از نظرات کارشناســان دلسوز و خبره غفلت شده است. 
حتي اگر این نظــرات مخالف تفکرات جناحي و باندي 
جریان هاي صاحب قدرت باشــد، نبایــد، همه را برانند 
و محدود کنند. بنابراین هشــدار جدي و اساسي قاطبه 
مردم این اســت که با رنگ عوض کردن، تغییردادن نام 
باندها و همچنین شعارهاي توخالي و فریبنده به ویژه 
با دخالت سیاســت گردانان ثابت پشت  پرده اصولگرا و 
پدرخوانده هاي دو جناح و با این مجلس بسیار ضعیف 
که خروجي تبارگرایي و عملکرد باندي است، دردي از 

مشکلات عدیده مردم دوا نخواهد شد. 

حسن بیادي: 
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